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 چکیده
مغالطات لفظی است که در طول تاریخ منطق در  مهماز اقسام  لفظو اشتراک در احوال عرضی  لفظاسم، اشتراک در احوال ذاتی  شتراکا

و نقاط گرفته مورد کنکاش قرار  سه قسم مغالطه در این سیناابندیدگاه ارسطو، فارابی و . در این نوشتار استدانان بوده کانون توجه منطق
میت این سه قسم مغالطه واقف بوده و آنها را در صدر بحث از مغالطات قرار شه اههمه آنان باست. اده شده نشان د هامشترک و تمایز دیدگاه

و در گستره برخی اقسام  دارنداما در نحوه بیان اقسام و تعبیراتی که در باره آن  ارندد ظرناتفاق  ،این مغالطات و در بسیاری از مصادیق اندداده
از واژه اشتراک بهره  در هر سهسینا ابنکه اطلاق اشتراک بر این اقسام یکی در  شودمیدیده شاندر سخندو تفاوت . شودمشاهده می اتیاختلاف

سم ق بهاشتراک اختصاص تر نگاه دقیقمقتضای  البته .اندهاختصاص دادقسم اول و دوم  بهارسطو و فارابی واژه اشتراک را ولی  ،تبرده اس
احوال  مرادفرا  آنسینا اعجام و گستره آن است که ابنتفاوت دیگر در . طلبدمیسایر اقسام نوعی تسامح  برایآن  بردنو به کار استنخست 

چه مغالطه اعجام  این که. انداما ارسطو و فارابی آن را مختص نوشتار دانستهداند می شجارینوشتار و گفتار است و در  دانسته لفظ یعرض
استفاده اعجام برای  چهار معناسینا ابنارسطو و کلمات از . شده استبررسی  ،دو، هرانددانسته شنوشتارمختص برخی و چرا یی دارد معنا
نوشتار  ای که مختصمغالطهدر  سیناابندر حقیقت ارسطو و فارابی و شده است و عجام اعلت اختلاف در گستره  معناو همین تعدد  شودمی

 اختلافی ندارند.  ست،ا
مغالطه در اشتراک اسم، اشتراک در احوال لفظ، اشتراک در احوال ذاتی لفظ، اشتراک در احوال عرضی لفظ،  مغالطه کلید واژگان:

 اعراب، مغالطه در اعجام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 درآمد
منطقی به طور مستقیم به البته . استصنعت سفسطه گیرد های مهم دانش منطق که در صناعات پنجگانه منطقی جای مییکی از بخش

سفسطه صنعتی بدلی است اما پردازد و به حسب اغراض فرعی به جدل و خطابه و شعر هم می نظر دارد ،برهان که ابزار کشف حقیقت است
. گردندآن گرفتار خود های در استدلال استهوناخنیز د و چه بسا افرادی گیرمی سوفسطایی از آن برای رسیدن به اغراض ناشایست خود بهره که

گاهی بخشی تا باباب آن ساخته است سو رصد امغالطات به تبیین همین امر است که منطقی را موظف  طه فرو غلتیدن افراد در دام مغال، مانع آ
بندی دستهدر به حسب اسباب آن مغالطات  با قصد ثانوی است. بحث از سفسطه برای منطقی مقصود بالعرض ونابراین بگردند.  گرانمغالطهو 

دانان منطق و دنشوتقسیم میبه مغالطات لفظی و معنوی  نخستقسم  .بیرون از قیاس مغالطاتدورنی و مغالطات اند: سه قسمر اولیه ب
اشتراک در احوال عرضی  ،لفظذاتی تراک در احوال شااشتراک اسم،  :از که عبارتند انددانسته قسمهفده آن مغالطات را بر پایه اسباب مجموع 

ضع ما لیس بعلة علة، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، مصادره ولیف، أسوء تسوء اعتبار حمل، ، رکیب مفصلتممارات، تفصیل مرکب، لفظ، 
تخجیل، سوق دادن کلام مخاطب به کذب یا خلاف مشهور به مطلوب، جمع المسائل فی مسئلة واحده، ایهام عکس، تشنیع، تکریر، 

 . (407-401 ،1381 ،یحل علامه؛ 264-261: 1ج ،1391-1388 ،یرازیش نیالدقطب ؛378-375: 1ج ،الف1375 ،)نصیرالدین طوسی
است به دانان به آن بوده و در طول تاریخ منطق نگاه منطق ناشی از اشتراک لفظ بسیار رایج و شایع استمغالطات  ،از میان این اقسام

از میان اقسام گوناگون مغالطه نگاهش تنها به مغالطات لفظی در این کتاب  که داشته باره مغالطاتکتابی در افلاطون  شودگفته میطوری که 
ه ویژه مغالطه به اهمیت مغالطات لفظی و بنیز ارسطو . (376: 1ج ،الف1375 ،نصیرالدین طوسی) بوده است لفظمغالطه به اشتراک آن هم 

مورد نقد قرار  سته،دانلفظ میکه گویا همه مغالطات را منحصر در مغالطات ناشی از اشتراک عان دارد ولی نگاه افلاطون را ناشی از اشتراک اذ
نیز منطقیان اسلامی از  بسیاری .(40-35ب، 170در پیرامون ابطالهای سوفیستی،  ،یسلطان بیاد ترجمه، د1378ارسطو، ) داده است

ای از در سخن عده .اندهای متعدد آن را بیان کردهصورتو نسبتا به طور تفصیلی خود قرار داده مغالطات ناشی از اشتراک را در کانون توجه 
احوال  در احوال ذاتی لفظ و اشتراکدر اشتراک اسم، اشتراک  سه قسم مطرح شده است: مغالطات ناشی از اشتراک لفظدانان برای منطق

-1369 ،سبزواری؛ 402 ،1381 ،علامه حلی) گردیده استتقسیم مغالطه در اعراب و مغالطه در اعجام اخیر نیز به قسم  .عرضی لفظ
است که واژه اشتراک را به  ارسطواند. در رأس آنان، ا نپذیرفتهر اقساماین همه طلاق اشتراک بر ادانان برخی از منطقاما . (348: 1ج ،1380

غلط از شود و دو قسم دیگر را آنجا اختصاص داده است که اشتراک در ماده لفظ باشد که از آن به مغالطه به اشتراک اسم یا اتفاق اسم یاد می
سوفیستی،  ابطالهایدر پیرامون  ،یسلطان بیاد ترجمه، د1378) ناحیه شکل و صورت لفظ و غلط از ناحیه اعراب و تعجیم دانسته است

و از سویی اصطلاح احوال لفظ و اقسام ذاتی و عرضی این دسته از مغالطات لفظی بسیار گسترده است دایره  . به هر صورت(30-25ب، 165
اند که دانان گاهی برای بیان هر یک از این حالات از تعبیرات گوناگونی بهره بردهاین احوال نیازمند تبیین مفهومی است به ویژه این که منطق

و اشتراک در احوال عرضی لفظ ی لفظ از ک در احوال ذاتاشتراین تبیین مفهومی است که ا پرتوفهم مراد آنان نیازمند دقت و تأمل است. در 
زمینه در نتیجه  د.نگردمیتفصیل مرکب و ترکیب مفصل متمایز  ماننداز دیگر مغالطات لفظی و این سه قسم الطه به اشتراک اسم این دو از مغ

چنانکه ارسطو یابد ساختن آنها از یکدیگر اهمیت می بررسی احوال لفظ و متمایزبنابراین  ؛شودمیفراهم مغالطات  برای اجتناب از این دسته
در پیرامون  ،یسلطان بیاد ترجمه، د1378شود )می گوید کسی که بتواند حالات مختلف لفظ را شناسایی کند به صواب و حق نزدیکمی

نگارشی مفصل و فرصتی دیگر  لفظ مغالطات ناشی از اشتراکجامع و همه جانبه بررسی البته  (.33-32الف،  168 ،ابطالهای سوفیستی
مغالطه به اشتراک اسم، مغالطه اشتراک در احوال ذاتی لفظ و مغالطه اشتراک در احوال که است در صدد آن  نهات پژوهشطلبد و این می

 سخننقاط اشتراک و تمایز  تامورد کنکاش قرار دهد  سیناابنفارابی و  با تاکید بر دیدگاه سه سخصیت بزرگ منطقی ارسطو،عرضی لفظ را 
از مغالطات به اشتراک لفظ به شمار در سخن اینان مطرح شده است و آیا همه این اقسام را که آیا همه این اقسام روشن شود و  گرددتبیین آنان 
  ست.چیاند و مقتضای تحقیق در این باره اند یا این که اشتراک را به برخی اقسام اختصاص دادهآورده

  شناسیمفهوم



 

 

در احوال اشتراک رود؛ اشتراک اسم، می لفظی به کارمغالطات  در باره سه قسم ازمغالطات مربوط به اشتراک لفظ  اشاره شدهمانطور که 
واژگان اشتراک، احوال ذاتی و احوال تبیین مفهومی پیش از ورود به بحث، رو لازم است زاینا ؛در احوال عرضی لفظاشتراک ذاتی لفظ و 

 .صورت گیردعرضی 
  واژه اشتراک

ه است یکی همراهی دو یا چند چیز در کاری آمدبه دو معنا  ؛است و این ماده در لغت «شرک»اشتراک از ماده معنای اشتراک در لغت: 
شرکت و شریک از معنای نخست و شَرَک الطریق به معنای  .شرک(ذیل  265: 3ج ،1404 ،فارس)ابنو دوم امتداد و مستقیم بودن یا امری 

به معنای هر آن چیزی است که گروهی « شرک»ماده  اندگفتهو برخی گویا این ماده را دارای یک معنا دانسته وسط راه از معنای دوم است، ولی 
 ،1994 ،منظورابن)اند دانستهاختلاط آن معنای واحد را برخی  و ، ذیل شرک(294: 5 ،1980 ،)خلیل بن أحمداست آن مساوی باشند  در
. کاربردهای مختلف این ماده مانند شرکت، شریک، طریق مشترک، شَرَک ، ذیل شرک(451، 1412راغب اصفهانی، ؛ ، ذیل شرک448: 10ج

 ،منظورابن؛ ، ذیل شرک294: 5ج، 1980خلیل بن أحمد، ) با همین معنا قابل تفسیر است )تور صیاد( ، شَرَک الصائد)وسط راه( الطریق
  .، ذیل شرک(450-449: 10ج ،1994

 رود:می به دو معنا به کار ؛ر اصطلاح منطقددر الفاظ اشتراک معنای اشتراک در اصطلاح: 
مناسبت  آن هستهم  یاگر مناسبت ای باشد یمناسبت یآن معان نیکه ب نیچند معنا وضع شده باشد بدون ا ایدو  یلفظ برا که آنجا .1

 . باشدنشده  لحاظ
وضع شده و  یبرخ یکه تنها برا نیا خواهوضع شده باشد  یهمه آن معان یلفظ برا خواه ؛به کار رود ددمتعلفظ در معانی که آنجا  .2

 گریهمد ضر  عَ  در هاوضعکه  نیشده است اعم است از ا عوض معنا چند یبرا که هم آنجابه مناسبت به کار رفته باشد.  یدر باق
 معنا آن نیبکه  یوضع شده و در ادامه به لحاظ مناسبت یمعان یبرخ یبرا ابتداکه  نیا ایباشد  شدهنلحاظ  آنها انیم یباشند و مناسبت

 یعنی ؛شودیم شامل را هافرض نیا همه عام یمعنا به یلفظ اشتراک. باشد شده وضع زین یآن معان یراب ،دارد وجود گرید یمعان و
عام است  یمعنا نیهم به منطقدر  اشتراک و رندیگیم مجموعه آن قرار ریو مجاز همه ز منقول ،صخا یبه معنا یاشتراک لفظ

: 1ج ،الف1375 ،یطوس نیرالدینص ؛178-176 ،1364 ،نایسابن ؛198-197: 1جالامکنة المغلطة،  ،1410-1408 ،یفاراب)
24-25).  
است  نی. آن جهت اگرفت واهدخ قرارتوجه  مورد تیثیح نینوشتارهم نیا در کهدارد  تیعموم زین یگریجهت د از یلفظ اشتراک

آمده باشد. صورت دوم گرچه  شیلفظ تعدد معنا پ احوال هیناح از که نیا ایدر ماده لفظ باشد  که نیکه تعدد معنا اعم است از ا
؛ 320: 1ج ،الف1375سینا، ابن) اندکرده اطلاق زین آن بر را اشتراک آنان از یاریبس ،است اختلاف موضع دانانمنطق انیم

 (.407 ،1412 ،یعلامه حل ؛376: 1ج ،الف1375 ،یطوس نیرالدینص
 واژه احوال

 :گیردورد بررسی قرار میمواژه احوال ابتدا در لغت و سپس در اصطلاح 
 الف: معنای احوال در لغت

)راغب اصفهانی، است  آمدهبه معنای تغییر یافتن و فاصله واقع شدن بین دو چیز  ؛است و این ماده در لغت «حول»احوال جمع حال از ماده 
ی فلان چیز بین نی شیء تغییر کرد و حالَ بینی و بینک کذا یعحالَ الشیءُ یعن. ، ذیل حول(157: 1ج، 1414 ،فیومی، ذیل حول؛ 266، 1412

کاربردهای مختلفی که این ماده و مشتقات آن دارند به یکی از همین دو معنا رجوع (. 266، 1412راغب اصفهانی، من و تو فاصله انداخت )
، ذیل 266، 1412راغب اصفهانی، شود )ای است که به سبب حرکت خورشید پیدا میدارد مثلا اطلاق حول، بر سال به جهت دگرگونی

؛ ، ذیل حول157: 1ج، 1414 ،فیومیدهد )رخ می تغییر ،صفات دردانسته شده است که اعتبار این به نیز (. اطلاق حال بر صفات اشیا حول
منظور، ابنو اطلاق حائل بر آنچه میان دو چیز قرار گیرد به لحاظ معنای دوم دانسته شده است )( ، ذیل حول267، 1412راغب اصفهانی، 



 

 

گردد زیرا چیزی که مثلا میان انسان دانان معنای دوم به معنای نخست برمیعبارت برخی از لغت طبق(. البته ، ذیل حول187: 11ج، 1994
 (. همانسبب شده است که تغییری در مقصد انسان رخ دهد ) وشود، مانع رسیدن انسان به مقصدش گردیده و مقصدش حائل می

 ب: معنای احوال در اصطلاح
و به جهت آن  دادهتغییراتی است که در لفظ رخ  ،آناز است و مراد به کار رفته معنای لغوی آن  متناسب با ؛در اشتراک احوال لفظ احوالکلمه 

گردد. این احوال به لحاظ این که داخل ساختار لفظ باشند یا یا مشتبه بین معانی متعدد می یابدقابلیت میمعانی متعدد برای تغییرات، لفظ 
 :گردندتقسیم میخارج از آن به احوال ذاتی و عرضی 

 .دنشو، اطلاق میاز احوال لفظ که در درون ساختار آن استاحوال ذاتی به آن دسته : ب1
 د.نگردو پس از تحقق لفظ بر آن عارض می بودهبیرون از ساختار لفظ احوالی است که  ،ب: احوال عرضی2

درون یک شیء بوده و از  هکمحمولی  در بارهواژه ذاتی در اصطلاح و ذاتی و عرضی در اصل برای مفاهیم و محمولات بر اشیا است البته 
است که از یک شیء بیرون بوده و پس از تحقق ذات آن شیء بر آن  محمولیرود و واژه عرضی در اجزای تشکیل دهنده آن است به کار می

داده شده است و به لحاظ کاربرد ذاتی و عرضی ای است که در رسد استعمال آن در باره احوال لفظ از باب توسعهو به نظر می گرددحمل می
که در درون ساختار آن است واژه ذاتی و به آن دسته که بیرون از  ویژگی درونی و بیرونی که در ذاتی و عرضی هست به آن دسته از احوال لفظ

  احوال عرضی گفته شده است. ،گرددساختار لفظ است و پس از تحقق لفظ بر آن عارض می
اشتباه در آنها تعدد معنای مغالطات ناشی از اشتراک لفظ مغالطاتی است که منشأ بیان شد، لفظ ا عنایت به آنچه در معنای اشتراک و احوال ب

غالطه به اشتراک م: الف :دنکنپیدا می قسم ابتدا دواین مغالطات  ،لفظاین تعدد معنا یا در ماده لفظ است یا در احوال  و از آنجا که لفظ باشد
به لحاظ مفرد است که منشأ اشتباه در آن تعدد معنای لفظ لفظی ای مغالطهب: مغالطه اشتراک در احوال لفظ. مغالطه به اشتراک اسم  ،اسم

آید مشتبه میان معانی ای لفظی است که لفظ مفرد به جهت حالاتی که برایش پیش میاشتراک در احوال لفظ مغالطهمغالطه ماده آن است. 
: شوداحوال ذاتی لفظ باشد یا از احوال عرضی بر دو قسم میاین که این احوال از  با نظر بهنیز . مغالطه اشتراک در احوال لفظ گرددمتعدد می

 ب: اشتراک در احوال عرضی لفظ. 2ب: اشتراک در احوال ذاتی لفظ 1
اعراب آید و از حالات ذاتی لفظ به شمار می حالت اعلال که در واژه مختار رخ داده و موجب اشتراک آن میان اسم فاعل و مفعول شده است،

  .انداز حالات عرضیو نقطه 
  مغالطات ناشی از اشتراک از دیدگاه ارسطو

اند که به مغالطات پرداختهدانانی مهمترین مغالطات لفظی است و همه منطقبه ویژه مغالطه به اشتراک اسم از لفظ اشتراک  لطات ناشی ازمغا
 را بسیار مهم دانسته است هاشروع کرده و آنمغالطات اقسام مغالطه را از همین  نیزارسطو  .انداین مغالطات را در صدر اقسام مغالطه قرار داده

در بیان مغالطات ناشی از مسلمان دانان برخی از منطق. (24ب، 165در پیرامون ابطالهای سوفیستی،  ،یسلطان بیاد ترجمه، د1378)
 دراشتراک در تقسیمی دیگر اشتراک اسم و اشتراک در احوال لفظ را ذکر کرده و سپس اند که ابتدا به این شیوه رفتار کردهاشتراک لفظ مفرد 

 ؛376: 1ج ،الف1375 ،)نصیرالدین طوسیاند حوال لفظ را به اشتراک در احوال ذاتی لفظ و اشتراک در احوال عرضی لفظ تقسیم کردها
اما تقسیم به این صورت که اشاره شد از قرن هفتم به بعد  ،(407 ،1412؛ علامه حلی، 262-261: 1ج ،1391-1388 ،الدین شیرازیقطب

هم در نحوه بیان اقسام و هم در اطلاق اشترک بر این اقسام اختلاف بوده شود. پیش از آن مقطع، دانان مشاهده میاست که در عبارات منطق
 است.



 

 

تعبیر اشتراک را در خصوص مغالطه به اشتراک اسم به کار گرفته است و  ض هم در تقسیم واحد مطرح کرده استر  در عَ ین سه قسم را ا ارسطو
 1، {προσωδία( ،aíprosod})2، { μαῆσχ({μωνυμίαὁ ،(aíomonym} او واژگانمربوط به احوال لفظ.  رای مغالطاتنه ب

λέξεως( ،ma léxeosísch})3 {همنامی}در ترجمه فارسی سفسطه ارسطو تعبیرات که برای بیان این اقسام به کار برده است را ،
و در  (30-25ب، 165سوفیستی،  ابطالهایدر پیرامون  ،یسلطان بیاد ترجمه ،د1378)ارسطو، است آمده  {صورت زبان}و  {فراگویی}

نقل ، 790 :3ج ،1980ارسطو، ) استبه کار رفته  {شکل لفظ}و  {تعجیم}، {اتفاق اسم}های عربی سفسطه ارسطو تعبیرات یکی از نقل
شتراک در احوال عرضی و صورت ا باهمنامی و اتفاق اسم، همان اشتراک اسم است، تعجیم و فراگویی مناسب (. 30-25ب، 165یحیی، 

 زبان و شکل لفظ با اشتراک در احوال ذاتی تناسب دارد.
همه وضع شده باشد برای لفظ  متعدد بودن معنای لفظ است خواه یعنیمعنای عام به اشتراک  ،اشتراک اسمدر که دآیرمیب از عبارت ارسطو

عبارت یا نام به معنای : همنامی یکی آنجاست که ه این تعمیم به این نحوه اشاره داردطو بارسخواه برخی از آنها از قبیل موضوع له نباشند. 
 بیاد ترجمه، د1378)ارسطو، و یکی هم آنجا که ما عادت داریم عبارت یا نام را به چند معنا به کار بریم اصلی خود نشانگر چند چیز است 

 . (21-16الف، 166در پیرامون ابطالهای سوفیستی،  ،یسلطان
. این مثال (31ب، 165، همان) «اندعالمان متعلم»این جمله است آمده، برای مغالطه به اشتراک اسم  ودر سخن ارسطهایی که یکی از نمونه

شبهه  بر گرفته ازنیز آمده است،  (16 ،1972 ،رشدابن؛ 9 ،1377 ،«السفسطة»، سیناابندانان )دیگر منطقکه به پیروی از ارسطو در آثار 
ترجمه لطفی، ، 1380افلاطون، معروف منون در باب عدم امکان کسب معرفت است که افلاطون هم در رساله منون آن را مطرح کرده است )

، 331: 1ج, البرهان، 1410-1408، )فارابیاند رآمدهو در طول تاریخ، اندیشمندان زیادی در صدد پاسخ از آن ب (364 ، رساله منون،1ج
است که « علم داشتن»(. منشأ این شبهه و مغالطه، اشتراک لفظ 54: 2ج, 1380 ،؛ سهروردی76-75 ، البرهان،الف1383 ،سیناابن ؛335

یعنی و هم به معنای حصول علم در آینده کند گیرد آن را فهم میدانش را به کار مییعنی هم اکنون که هم به معنای حصول بالفعل علم است 
و عدم توجه شود می . متعلم یعنی فراگیرنده علم الان بالفعل علم ندارد اما در مستقبل علم برایش حاصلهم اکنون در پی کسب دانش است

 .(35-32ب، 165در پیرامون ابطالهای سوفیستی،  ،یسلطان بیاد ترجمه ،د1378 ،)ارسطوبه تعدد معنا موجب مغالطه شده است 
را به کار برده است که در ترجمه آن  {σχῆμα λέξεως }ژه وامغالطه اشتراک احوال ذاتی لفظ، ارسطو در باره همانطور که گفته شد 

نقل ، 792همان، )(، تبکیت از جهت شکل قول 29، الف169، قدیمنقل  ،846: 3ج ،1980ارسطو، )غلط ناشی از شکل کلمه  تعبیرات
همان، تبکیت از جهت شکل لفظ ) (27الف، 166نقل قدیم، ، 794همان، )شبهه به سبب صورت و شکل کلام (، 27، الف166ابن زرعه، 

آمده  (28ب، 165در پیرامون ابطالهای سوفیستی،  ،یسلطان بیاد ترجمه ،د1378 ،)ارسطوصورت زبان  و (27ب، 165نقل یحیی، ، 790
گرداند، این صورت را نیز بر {قیاسجهل به }همه مغالطات را به در آنجا که به جمع بندی مغالطات پرداخته و در صدد است وی اما  .است

                                                             
1 . Homonymy.  

 
2 . Prosody.  

 
3 . Word form.  

 
 



 

 

 بردهرا به کار  4({όμοιοσχημοσύνη( ،niýmoioschimosó}ین صورت واژه برای ادر این مقام داخل در اشتراک دانسته است. وی 
نقل ابن زرعه، ، 828همان، ؛ 25، الف167نقل یحیی، ، 826 :3ج ،1980ارسطو، ) {اشتراک شکل}های عربی که در مقابل آن در ترجمه

به کار  (26الف، 168پیرامون ابطالهای سوفیستی، در  ،یسلطان بیاد ترجمه ،د1378 ،)ارسطو {همانند دیسی}و در فارسی ( 25الف، 168
الف، 169)همان،دانسته است  {همانندی زبان}در موضعی دیگر منشأ مغالطه در این قسم را که مربوط به صورت زبان است  رفته است.

30.) 
خنثی بودن را مطرح کرده است که هر کدام از این حالات به جای دیگری به  ، وحالاتی مانند مذکر بودن، مؤنث بودن ،ارسطو برای این قسم

پنداشته شوند و یکی به  یکی ریکارپذکیف و کم اگر به جای یکدیگر به کار روند، یا کارگر و است همین طور . داده استکار رود اشتباه رخ 
 .(20-10ب، 166)همان، ه کار رود ب یگریدجای 

، برابر با استترجمه شده  {فراگویی}و اشاره شد که در فارسی به  یاد شده است {προσωδία}واژه با قسم سوم که در عبارت ارسطو 
. برخی از انداز اقسام آن دانستهدانان مغالطه در اعراب و مغالطه در اعجام را که بسیاری از منطق مغالطه به اشتراک احوال عرضی لفظ است

 ،794: 3ج ،1980ارسطو، ) {هامات و نقطهاعراب به علا}تعبیرات توانند گواه این مدعا باشند؛ زیرا می های عربی سفسطه ارسطوترجمه
 نقل قدیم،، 846 همان، ؛1ب، 166، نقل قدیم، 805، همان) {ها و علاماتاعراب و تعجیم نقطه}(، 30-25الف، 166نقل قدیم، 

اند. این تعبیرات ( را در برابر تعبیر ارسطو به کار گرفته10-5ب، 166، نقل قدیم، 806، همان) {تعجیم و اعراب}( و 30-25الف، 169
باهات اند به طوری که اشتعبارت وی را به معنای مطلق اشتراک احوال عرضی لفظ مفرد دانسته ،دهد که مترجمان عربی منطق ارسطونشان می

رو اشتباهات ناشی از تغییر اعراب و رشد نیز از عبارت ارسطو همین فهم را داشته ازینناشی از اعراب، حرکات و سکنات را نیز دربرگیرد. ابن
 .(23 ،1972)است  حرکات و سکنات حروف را در همین مغالطه مندرج دانسته

 ،یسلطان بیاد ترجمه ،د1378)در گفتار به آسانی قابل جریان نیست دانسته و بر این باور است که در خصوص نوشتار را این مغالطه  ارسطو
 .(10-1ب، 166در پیرامون ابطالهای سوفیستی، 

کم آنچه حال آن که دست گونه اختصاص به نوشتار داردمعنای مطلق احوال عرضی لفظ است چ که اگر فراگویی به جای این پرسش هست
ش این باشد که در زبان یونانی، اعراب و حرکات و سکنات پاسخشاید ؟ گفتار هم جاری استمربوط به اعراب و حرکات و سکنات است در 

سطو برای وجود ندارند و احوال عرضی لفظ مواردی مانند زیر و بم واژگان، سبک و سنگین ادا کردن لفظ یا تغییر آهنگ است چنانکه خود ار
 .(30-25الف، 169؛ همان)این مغالطه از همین موارد مثال زده است 

 مغالطات ناشی از اشتراک از دیدگاه فارابی

وی در بیان ده است. آور وجود داشت،که در منطق ارسطو را گانه مغالطه در لفظ مفرد پرداخته است و هر سه قسمی فارابی نیز به اقسام سه
را به احوال خود لفظ و احوالی که خارج لفظ احوال لفظ و احوال مربوط به لفظ مفرد یا مربوط به خود لفظ است یا  درمغالطه  گویدمیاقسام 

شود. منطبق نمی ،دانان بعدی آمده استبر احوال ذاتی و عرضی لفظ که در سخن منطق احوال، این دو قسمتقسیم کرده است ولی  از لفظ است
اقسام مغالطه در لفظ مفرد را او  وریم.آبرای مغالطه در لفظ مفرد مطرح است، میرغ از اقسامی که در تقسیم رایج فاسخن فارابی را رو ازاین

 چنین شمارش کرده است: 

                                                             
4 . Sameness. 

 
 



 

 

رد در همه این موا؛ چه داندمی مستعار اتفاق الاسم، مشکک، منقول و شترک یااسم موی این قسم را شامل  ،خود لفظدر اشتراک  .1
شود اما اختصاص به می با این که احیانا به اسم مشترک نامیدهدهد که این مغالطه می وی تذکر. دمتعدد دلالت دارلفظ بر معانی 

 اندآورد که در معانی متعدد به کار رفتهمی مثالرا « نع»و « فی»برای حروف دهد. خود وی می رخندارد و در فعل و حروف هم اسم 
 .(199-197: 1جالامکنة المغلطة،  ،1410-1408، )فارابی

(، شاید به این اعتبار 199، هماندارای معنای فعلی و انفعالی دانسته است )فارابی آن را که ق ل  مانند واژه خَ اشتراک در بنا و وزن لفظ  .2
و به حالت مجهولی، معنای انفعالی دارد. وی دو مورد زیر را نیز از قبیل اشتراک ناشی  واژه به حالت معلومی، معنای فعلیکه این 

که معنای جمع ندارد ولی به لحاظ این که به صیغه جمع است « جامه اخلاق»از ساختار دانسته است؛ یکی واژه اخلاق در ترکیب 
تأنیث را به ذهن اند ولی به این اعتبار که به صیغه تأنیث ندستموهِم کثرت است و دوم الفاظی مانند طلحه و خلیفه که برای مؤنث نی

است که به اقتضای شده دانسته  اشتراک در احوال ذاتیواژه عاصم از مصادیق دانان در سخنان برخی دیگر از منطق (.هماند )نآورمی
معنای حفظ شده یعنی معصوم که معنای  هیئتش مردد بین دو معناست؛ به معنای نگهدارنده به این لحاظ که اسم فاعل است و به

در این موارد با عنایت به این که هیئت لفظ منشأ تعدد معنا شده است، . (24 ،1972، رشد)ابناسم مفعول به خود گرفته است 
 است.معانی متعدد دارای لفظ که ماده لفظ  مادهشود به خلاف اشتراک در اشتراک به حسب احوال شمرده می

مرفوع باشد یا مجزوم معنای « یقتل»مثال زده است. این جمله بسته به این که فعل « لا یقتل قرشی صبرا»تغییر اعراب که برای آن به جمله. 3
شود ؛ اگر مرفوع باشد به این معناست که قرشی به مرگ صبر کشته نمی(201: 1جالامکنة المغلطة،  ،1410-1408، )فارابی یابدمیمتفاوتی 

« سکم و ارجلکموفامسحوا برؤ»اگر مجزوم باشد معنای نهیی دارد و به این معناست که قرشی نباید به مرگ صبر کشته شود. وی آیه شریفه و 
 (.همانشود )معنا متفاوت می« ارجل»که بسته به مجرور یا منصوب بودن واژه داندمیرا نیز برای تغییر اعراب 

ها و تشکیلات حروف تغییر کند. وی تغییر نقطهکلمه بر اثر  یکرده است که معنا فیتعر نیچن دانسته ونوشتار  ویژهتغییر شکل که آن را . 4
 «اشاء»که واژه  (156)اعراف،  «اشاء من به اصیب عذابی» است مثال زده است یکی آیه یافتهتعدد معنا  ،به دو آیه قرآن که به جهت تعدد قرائت

طبق این  کهنقطه و فعل ماضی است ابق قرائتی دیگر با حرف سین بیاست و مطدار و فعل مضارع متکلم نقطه با حرف شیندر قرائت مشهور 
اختلاف قرائت « علی»( است که در کلمه 41)حجر،  «مستقیم علی صراط هذا»آیه  آید. مثال دیگردو احتمال پیش میدو قرائت در معنای آیه 

به تخفیف و به صورت جار و مجرور خوانده شود یا به تشدید و به صورت صفت مشبهه باشد، معنا  وجود دارد و بسته به این که این کلمه
تشکیلات برای . مثال نخست برای تغییر در نقطه و مثال دوم (202-201: 1جالامکنة المغلطة،  ،1410-1408، فارابی)شود می متفاوت

  گیرند.می است که حروف کلمات با آنها شکلی به خودشود مرادش از تشکیلات اموری مانند تشدید، مد و قصر است که معلوم می

با اشتراک در احوال ذاتی لفظ سازگار است و صورت نخست اشتراک اسم است. صورت دوم  شداز این چهار صورت که از فارابی گزارش 
اک در احوال عرضی برای اشتردو قسم بعدی دانان که در سخن منطقمغالطه در اعراب و مغالطه در اعجام است صورت سوم و چهارم بیانگر 

یاد کرده  {شکل رییتغ}و مغالطه در اعجام را با تعبیر  {اعراب رییتغ}. با این حساب فارابی مغالطه در اعراب را با تعبیر اندذکر شدهمفرد لفظ 
  است.

او در بیانی دیگر که به تصریح خودش با قسمت صناعی تناسب بیشتری دارد، الفاظ موجب غلط را به مشترکه و مغیَره و مشترکه را به 
ه تغییر در ب راکرده است و تغییر  میتقس لفظدر بنا و وزن مفرده و مرکبه تقسیم کرده و اشتراک در لفظ مفرد را به اشتراک در خود لفظ و اشتراک 

کند تقسیم میاست، لفظ  ی که خارج ازخود لفظ و تغییر در احوال لفظ و تغییردر احوال لفظ را به تغییر در احوال خود لفظ و تغییر در احوال
که در اشتراک در احوال ذاتی و احوال عرضی  بنا بر این باشد کهاگر . اشتراک در خود لفظ همان اشتراک اسم است. (200-199، همان)



 

 

مربوط به احوال ذاتی را باید اشتراک در بنا و وزن لفظ در سخن فارابی  داده شود،است، بر سخن فارابی تطبیق  آمدهدانان بعدی سخن منطق
 .تطبیق داده شودسخن فارابی آمده است بر برخی از اقسام تغییر که در و اشتراک در احوال عرضی دانسته 

، را به کار برده است و این دو تعبیر را به فظ استاحوالی که در خود لفظ است و احوالی که خارج از لدر تقسیم احوال دو تعبیر  فارابی
اما  بدانیممنطبق  ،آمده است خرمتأدانان توانیم بر احوال ذاتی و عرضی که در سخن منطقلحاظ مصادیقی که برای آن ذکر کرده است نمی

در قسمت مربوط به تغییر به طور کلی فارابی  .توان یافتده است میکر در میان اقسام تغییر که فارابی ذکرمصادیق اشتراک در احوال عرضی را 
چون وی اقسام را بر پایه این  داخل است روشن نیست که کدامیک در احوال ذاتی لفظ و کدام در احوال عرضیولی قسم برشمرده است  15

را در از مغالطه در لفظ مفرد بیرون است و برخی مانند تغییر شکل و تغییر اعراب روشن است که رخی از آنها بالبته . بیان نکرده استدو تعبیر 
روشن نیست که آیا از مغالطات در لفظ مفرد به لحاظ  صورتپنج اما  .آوریممی و از احوال عرضی لفظ به شمارمغاطات لفظ مفرد  شمار

 .اعرابمغالطه در اعجام است یا در قبیل مغالطه  افراد آن است یا به لحاظ ترکیب و اگر به لحاظ افراد است آیا از
تغییر برخی از حالات ، {ذوالاید}به صورت  {ذوالایدی} استعمالتغییر برخی از اجزای اصلی لفظ مانند  :این پنج صورت عبارتند از

ای که موجب تغییر معنا گردد مانند پایین و بالا کردن تغییر آهنگ ادا کردن لفظ به گونه، {هواء}به صورت  {هوی}به کار رفتن رایج لفظ مانند 
 .(202، همان) تغییر در ترتیب حروف کلمات، تغییر مکان وقف و وصل، غلیظ و نازک کردن آنصدا، یا 

 سیناابنمغالطات ناشی از اشتراک از دیدگاه 
ه آوردمفرد را  در صدر بحث از مغالطات، اقسام مغالطه در لفظکتاب سفسطه شفا منطقی خود از جمله اشارات، نجات و  چند اثردر  سیناابن

اشتراک لفظ مفرد را به اشتراک در جوهر در کتاب اشارات لطه در لفظ مفرد تعبیر اشتراک را به کار برده است. ادر باره هر سه قسم مغو  است
آنجاست که اشتراک ناشی از ماده و اشتراک در جوهر لفظ مراد از . (320: 1ج ،الف1375)کند هیئت لفظ و تصریف لفظ تقسیم میو لفظ 

به احوال ذاتی  ناظر در عبارت وی «هیئت»واژه  .(8، 1377) نام برده است «اسماشتراک »جوهر لفظ باشد که وی در کتاب سفسطه از آن به 
احوال ذاتی لفظ را به مشترک در شکل و هیئت تفسیر کرده  کتاب سفسطهسینا است که در گواه بر این مدعا یکی سخن خود ابن است.لفظ 

سینا برای اشتراک در هیئت، به لفظی که مشترک بین هیئت فاعل و و دیگر سخن فخر رازی است که در شرح عبارت ابن (19 ،)هماناست 
؛ قطب230 ،1370 ،)نصیرالدین طوسی انددانستهدانان این مثال را از احوال ذاتی که منطق (365: 1ج ،1384)زند مفعول است مثال می

 . (407 ،1412 ،؛ علامه حلی452 ،1385 ،الدین شیرازی
از دانان بعدی نیز برای بیان مغالطه اشتراک در احوال عرضی لفظ چه منطق اشاره داردلفظ سینا به احوال عرضی ابندر سخن  «تصریف»واژه 

 است که برای لفظ پیداو مراد از آن تغییراتی  (76 ،1362 ،طباطبائی؛ 452: 1ج ،1383 ،شهرزوری)اند استفاده کردههمین واژه تصریف 
البته با عنایت به این که در باره احوال ذاتی نیز تعبیر اختلاف تصاریف به کار رفته است  .گرددمی موجب اختلاف معناشود و این تغییرات می

 گردد.می یافتن ساختار اصلی لفظ بر آن عارضکه پس از تحقق  داده شوداختصاص تغییراتی  به ،باید تصریف در رابطه با احوال عرضی
جمله مغالطات لفظی به شمار آورده، ولی روشن نکرده است که این از نیز  را {اشتباه اعراب و بنا و اشتباه شکل و اعجام}سینا در اشارات ابن

همان که این مغالطه  شوداستفاده می. اما از کتاب سفسطه وی (320: 1ج ،الف1375) گیردسته از مغالطات لفظی جای میمغالطه در کدام د
 را به کار برده است« غلط به اختلاف عجمه و اعراب»رای اشتراک در احوال عرضی تعبیر ب چه وی ؛استفظ احوال عرضی ل اشتراک در

اشتباه اعراب و بنا و اشتباه شکل و }، باید شوداحوال عرضی لفظ تفسیر  شد به اشارهآنچه که با توجه به اگر تصریف . (19، 17، 8، 1377)
سینا در اشارات هر سه قسم مغالطه در لفظ مفرد یعنی اشتراک ابن گفت توانمیبنابراین  .ندگرفته شوبا اشتراک در تصریف یک چیز  {اعجام

جز این ، پذیرفته استهر سه قسم عبیر اشتراک را برای ت ورا بیان کرده است  ضی لفظلفظ و اشتراک در احوال عراسم، اشتراک در احوال ذاتی 
توانیم بگوییم دو قسم اشتراک حتی میاست. با توضیحی که داده شد  نگفتهت با تعبیر احوال قسم دوم و سوم را که از احوال لفظ اسوی  که

 در احوال عرضی که مغالطه در اعراب و مغالطه در اعجام است در عبارت اشارات بیان شده است.



 

 

ر سه قسم را بیان کرده و اشتراک را در باره هر سه به کار برده است و قسم نخست را اشتراک در جوهر لفظ و نیز هوی در کتاب سفسطه شفا 
 چنینرا مطرح کرده است در باره اقسامش  اشتراک در لفظ مفردکه او پس از این قسم دوم و سوم را اشتراک در احوال لفظ به شمار آورده است. 

. شودمی که از خارج به لفظ ملحق حالتیاشتراک در لفظ است یا خود در  یتحالگوید: یا اشتراک در جوهر لفظ است یا اشتراک از ناحیه می
ها و غیر آن و نقطه عجمهمشترك به سبب مشترک در شکل و هیئت لفظ و قسم سوم را ی قسم نخست را مشترک در جوهر لفظ و قسم دوم را و

غلط به اشتراک اسم،  چنین بر شمرده است:سه قسم از مغالطات لفظی را در موضع دیگر از کتاب سفسطه وی  .(19، 1377)نامیده است 
همان مغالطه اشتراک در جوهر لفظ  ،غلط به اشتراک اسم .(8 ،همان)اعراب به سبب اختلاف عجمه و غلط به سبب اختلاف لفظ و غلط 
رسد مرادش از غلط به سبب در احوال عرضی لفظ است و به نظر میو غلط به سبب اختلاف عجمه و اعراب همان مغالطه به اشتراک  است

 ذاتی لفظ است.در احوال مغالطه مغالطه اشتراک در شکل و هیئت لفظ باشد که ، اختلاف لفظ
اشتراک به  ،تصریح کرده است که مراد آثار دیگرشدر اخته است اما اک در مغالطه به اشتراک اسم نپردبیان معنای اشتراشارات به در  سیناابن

 ،1377)گیرد می گوید مغالطه به اشتراک اسم، مشترک حقیقی و مجاز و استعاره رایم به طور مختصرمعنای عام است. در کتاب سفسطه 
مشترک حقیقی، به صورت عام مراد است و گوید مشترک در مغالطه به اشتراک اسم می را به تفصیل بیان کرده . اما در نجات این تعمیم(12

 .(178-177 ،1364)یرد گمی رامشکک، منقول، مجاز و استعاره 
تلف صرفی لفظ و مخ هایشکلاختلاف به سبب است که  آنآنچه متعلق به شکل لفظ است  گویدمی قسم دوم یعنی احوال ذاتیدر بیان وی 

 .(18 ،1377) معنای لفظ مختلف شودنیث و هیئت فاعل و مفعول همچنین تذکیر و تأ
به  باره اشتراک در احوال عرضی دارد. وی همانطور که اشاره شد از سویی احوال عرضی یا احوال لاحقه را توضیح را دربیشترین  سیناابن

قسم مغالطه در اعراب و دو خران بر بسان متأرا  عرضی لفظاشتراک در احوال یعنی  (8 ،1377)اختلاف اعراب و عجمه تفسیر کرده است 
عجمه مجموعه اختلاف اعراب و به این معنا که مطلق احوال عرضی به کار برده است اما از سویی تعبیر اعجام را در باره اعجام دانسته است. 
مورد بررسی قرار مناسب است معنای لغوی آن  پرداخته شودپیش از این که به توضیح اعجام از دیدگاه وی  .(17 ،همان) را اعجام نامیده است

 .گیرد
 معنای لغوی اعجام

عجمه . ، ذیل عجم(239: 4ج ،1404 ،فارس)ابنبه کار رفته است  به معنای سکوتدر لغت  این مادهاست و  «مج  عَ »اعجام از ماده 
اطلاق اَعجَم بر غیرفصیح یا بر  مانندرود؛ در هرجا که نوعی گنگی و ابهام باشد، به کارمی ،معناهمین و مشتقاتش در لغت و عرف به تناسب 

م، به معنای  .، ذیل عجم(240-239: 4ج ،همان) گوید، همچنین اطلاق عجماء بر حیوانات که قدرت تکلم ندارندکودکی که سخن نمی عَج 
 کاربرد نخستتواند متناسب با که این کاربرد هم می ، ذیل عجم(1981: 5ج ،1376 ،)جوهرینیز به کار رفته است  ،گذاری بر نوشتهنقطه

آید، به خودی خود یک شکل است و مبهم باشد؛ زیرا در وجه آن گفته شده است نقطه که به صورت شکلی در بالا یا زیر حروف کلمات می
ه معنای عجمه قرار بیعنی اِعجام ین در باب افعال همچن. ماده عجم در باب تفعیل یعنی تعجیم، ، ذیل عجم(389: 12ج ،1994 ،منظور)ابن

رسد واژه اعجام، در مغالطه اعجام به معنای ابهام و گنگی و نامفهومی به کار به نظر می .(همان)دانسته شده است دادن و مبهم سخن گفتن 
 که متناسب با معنای لغوی آن است. رفته است

 مغالطه اعجام 
گوید: اعجام آن است که از طریق ترک اعراب لفظ یا تغییر میاعجام را مرادف با احوال عرضی لفظ به کار برده است و در توضیح آن  سیناابن

، تشدیدها، سبک و سنگین ادا کردن لفظ و همچنین از راه عجمه که مختص ، مد و قصرآهنگ ادا کردن لفظریتم و در خود لفظ یا تغییر در 
داند که حرف آخرش ساکن قرار داده شده است و به همین جهت . وی مثال بخش نخست را اسمی میکندتغییر  ی لفظکتابت است، معنا

ان علینا جَمعَهُ و قُرآنَه؛ به یقین بر »در آیه « قُرآنَه»مثال را آورده است که به جای کلمه معلوم نیست فاعل است یا مفعول، برای بخش دوم این 
ما »ه کار رود، مثال بخش سوم را این جمله دانسته است که به جای ب «قراءته»، کلمه (17)قیامت،  «عهده ماست جمع کردن آن و خواندن آن



 

 

طه از طای با نقطه استفاده نقیببه کار رفته و به جای حرف طای « یدا؛ چه ظریف است زیدما اظرف ز»جمله « اطرف زیدا؛ چه نیکوست زید
دهد و همچنین مواردی که حروف گوید تمام مواردی که به جهت تشدید و تخفیف و مد و قصر اختلاف رخ میشود. وی پس از این مثال می

اعراب سبب به معنا برای اختلاف  رازیفخر . (18-17 ،1377)ین قبیل است دو کلمه شبیه هم است و صرفا اختلافشان به نقطه است از هم
مضاف الیه غلام باشد، و محتمل  «حسن»محتمل است  که است مثال زده ،رودکه در فارسی به کار میو نون  سکون میمه ب «غلام حسن» به

 سیناابناما خود  (369: 1ج ،1384)زند میاست و نون حسن د و این اشتباه ناشی از اهمال حرکت در میم غلام صفت غلام باش کهاست 
پذیرفته برای اختلاف اعراب اگر این مثال  .(226: 1ج ،الف1375) استاین مثال را از قبیل مغالطه در لفظ مفرد به حسب ترکیبش دانسته 

ویژه زبان عربی نیست چه ، (358 ،1340 ،)شهابیاند اشتباه ناشی از تغییر اعراب، بر خلاف آنچه برخی گفتهکه  گرفتنتیجه  توانمی ،شود
 گردد.های دیگر نیز اهمال یا تغییر حرکات و سکنات موجب اشتباه میدر زبان

افزون بر موارد پیشین، آن دسته از احوال را که مربوط به ساختار تری نیز به کار برده است که مطابق این معنا اعجام را به معنای عام سیناابن 
مرادف اشتراک در مطابق این معنا عجام ا. (70 ،1377)است  رود، از مصادیق این مغالطه دانستهلفظ است و از احوال ذاتی آن به شمار می

یکی به معنای احوال لفظ، دانست؛ را به سه معنا  سیناابناعجام در  بنابراین شاید بتوان .خواه احوال عرضی ،ذاتیاحوال لفظ است خواه احوال 
در خصوص این معنای  سیناابندر مقابل مغالطه در اعراب. البته  دوم به معنای احوال عرضی لفظ و سوم یکی از اقسام احوال عرضی لفظ

 کار برده است نه اعجام.سوم تعبیر عجمه به 
اما خودش بر این دانند میگزارش داده است که مغالطه در اعجام را مختص نوشتار  که شاید مرادش ارسطو و فارابی باشد_- از برخی سیناابن

وی این تعمیم را به این صورت روشن  .(17 ،)همانتواند جاری باشد باور است که این مغالطه مجرایش اعم از نوشتار بوده و در گفتار نیز می
 .شود و روشن است که اعراب اختصاص به نوشتار نداردمی که مغالطه اعجام شامل اعراب همساخته است 

استفاده کرد. ارسطو آنجا که اغراض  توانیم نایسابن و ارسطو سخن از را معنا نیا که است یریگیپ قابل هم گرید یمعنا کی اعجامبرای 
ب آن در ترجمه شمرده ساز آن اغراض را سولوجسمو یکی شماردیم گران رامغالطه « سولوقسموس»سفسطه ارسطو  یعرب یهااست که مُعَرَّ

ا استعجام ترجمه برابر ب یبه کژدستور ی( و در فارس20ب، 165 یبن عد ییحی، نقل 790: 3، ج1980آمده است )ارسطو،  «سایسولوق»و 
سفسطه  یعرب یهاترجمه از ی(. در برخ25-10ب، 165 ،یستیسوف یابطالها رامونیدر پ ،یسلطان بیاد ترجمه ،د1378)ارسطو، شده است 

( و عجومه )همان، 21ب، 156 م،ی، نقل قد789؛ 15ب، 165زرعه، ، نقل ابن787: 3، ج1980عجمه )ارسطو،  ریواژه با تعب نیا ارسطو
 نیا از مراد که نیا(. 7 ،1377) است برده کار به را اعجام واژه غرض، نیا انیب مقام در نایسابن و است آمده( 16ب، 165 م،یقد نقل، 789

 یبررس نیهمچن و دارند تفاوت هم با ای است آمده یعرب یهاترجمه در که است عجمه با برابر سولوجسموس ایآ و ستیچ اعجام و یکژدستور
است  یجهات شود،یم شامل را مغالطات از یاقسام چه آن گستره و دارد لفظ یعرض و یذات احوال با ینسبت چه اعجام از معنا نیا که امر نیا

 .نشد پراداختهنوشتار بدان  نیشدن ا یاز طولان زیاست که به خاطر پره یبررس ستهیکه شا
 

 هامقایسه میان دیدگاه
لازم است تا ها ای میان این دیدگاهان شد. اکنون مقایسهیب مفردگانه مغالطه در لفظ در باره اقسام سه سیناابندیدگاه ارسطو، فارابی و 

 تر شود.آنان روشنوجوه اشتراک و تمایز میان سخن 
اشتراک آنان همه همچنین اند. دارای اهمیت دانسته و آنها را در صدر بحث از مغالطات قرار دادههر سه شخصیت این اقسام از مغالطه را 

شود. این تعمیم در سخن اند که اشتراک لفظی به معنای خاص، مشکک، منقول و مجاز و استعاره را شامل میمعنا کردهلفظی را به معنای عام 
به دو شود که ده میهایی نیز میان سخن آنان مشاهاما تفاوت به صراحت بیان شده است. سیناابنارسطو به طور اشاره و در سخن فارابی و 

 :شودمورد عمده از این تفاوتها اشاره می



 

 

هر سه قسم به کار برده است  باره تعبیر اشتراک را درهر سه قسم را مندرج در اشتراک دانسته است و به صراحت در آثارش  سیناابن. 1
یعنی مغالطه در باره قسم اول و دوم فارابی اما « در تصریفش اشتراک در جوهر لفظ و در هیئتش و»گوید میکه  شدزارش گاشارات از چنانکه 

ارسطو در  .است تعبیر اشتراک را به کار نبرده ،و در باره احوال عرضی لفظ است حوال ذاتی لفظ تعبیر اشتراک را پذیرفتها وبه اشتراک اسم 
 تعبیر اشتراک ندارد.خصوص قسم نخست اشتراک را به کار برده است و در قسم دوم عبارتش مختلف بود و اما در باره قسم سوم 

با همین  و گویاباشد  {اشتراک} واژهنوعی تسامح و توسعه در معنای اشتراک برای همه این اقسام  واژه رسد به کار بردنبه نظر می .3
بهره گرفته نیز  مغالطات از گرید یاقسام یبرا اشتراک واژه از ،یبعددانان و هم منطق نایسابندر سخن  هم کهتسامحی باشد  نگاه

، باید در اطلاق شودپافشاری دانان در تعریف و تفسیر اشتراک و بر اصطلاح منطق را نداشتهاین نگاه تسامحی اما اگر  شده است.
و  به دو معنای خاص و عام به کار رفته استتر گفته شد همانطور که پیشلفظی زیرا اشتراک . شوداشتراک به قسم نخست بسنده 

وجود وجود دارد که لفظ باید بر دو یا چند معنا دلالت کند و این ویژگی تنها در مغالطه به اشتراک اسم در هر دو معنا این ویژگی 
ولی در این که آن معنا چیست تعدد معنا در میان نیست بلکه لفظ یا نوشتار بر یک معنا بیشتر دلالت ندارد  ،دارد و در سایر اقسام

نوعی تعدد به شمار آمده و از واژه اشتراک برای بیان آن استفاده شده فهم معنا از لفظ  تردید وجود دارد و همین تردید و اشتباه در
 اما داندیم یجار دوهرآن را در نوشتار و گفتار  نایسابن که است اعجام در مغالطه گستره در دیآیکه به چشم م یگرید تفاوتاست.
 یاعجام را در معان نایسابنشد که  انیب نیاختلاف چن نیا هیتوج در. انددانسته یجار نوشتار خصوص در را آن یفاراب و ارسطو

لفظ  یمطلق احوال عرض یدانسته است به معنا اشیاعجام که هم در نوشتار و هم در گفتار جار نیمتعدد به کار برده است و ا
 در ،استهم دانسته  فتارگ رامغالطه اعجام  یمجراکه  نیپس از ا نایسابن. خود شودیم شامل زین رااست که مغالطه در اعراب 

 سکنات و حرکات و باعرا بلکه ستیو امثال آنها ن و مد و قصر فیو تخف دیتشد ،نقطهتنها  مغالطه نیا موارد دیگویم حشیتوض
 کار به اصلااعجام را  ریتعب یفاراب .ندارد نوشتار به اختصاص سکنات و اتحرک و اعراب در اشتباه که است شنو رو ردیگیم هم را

 دیتشد نقطه، مانند یمواردمغالطه  نیاست و ا دانسته نوشتار بهمختص  راکرده و آن  ادی «شکل رییتغ»با  یامغالطه از و است نبرده
از  یکیکه  یاعجامبر مغالطه  ،یمغالطه در سخن فاراب نیهمنه اعراب و حرکات و سکنات را.  ردیگیم را قصر و مد و فیتخف و

را که مختص نوشتار دانسته  یامغالطه ارسطو. اما شد هدانست منطبقاست و در مقابل مغالطه در اعراب است  یاقسام احوال عرض
مغالطه نزد  نیا شودیشده است که معلوم م جمه تر میو تعج اعرابو  ییاست که به فراگو آورده{ προσωδία}است با واژه 

 را آن چگونهکه  دینمایم رخ میهم مطرح کرد ترشیپ که پرسش نیاحال  نیبا ا .لفظ است یارسطو مرادف مطلق احوال عرض
اعراب و حرکات و سکنات وجود ندارند و احوال  ،یونانیدر زبان  که میداد احتمال ،آن به اسخپ در هک است دانسته نوشتار مختص

مغالطه  نیا یآهنگ است چنانکه خود ارسطو برا رییتغ ایادا کردن لفظ  نیو بم واژگان، سبک و سنگ ریمانند ز یلفظ موارد یعرض
 .دهدیم رخ نوشتار در صرفا موارد نیا در اشتباه است روشن وموارد مثال زده است  نیاز هم

 :نشان داده شده استدر جدول زیر نقاط اشتراک و تمایز 
 

 اشتراکوجوه  وجوه تمایز
اند سینا و فارابی پذیرفته. اطلاق اشتراک بر قسم دوم )ابن1

 و ارسطو عباراتش مختلف است(
سینا پذیرفته است به . اطلاق اشتراک بر قسم سوم )ابن2

 خلاف فارابی و ارسطو(
طو و فارابی آن را مختص سار). گستره مغالطه اعجام 3

 داند(نوشتار جاری میسینا در گفتار و دانند و ابننوشتار می

 به هر سه قسمدادن . اهمیت 1
 . تفسیر اشتراک به معنای عام2
 . اطلاق اشتراک بر مغالطه به اشترک اسم3



 

 

 
 

 نتیجه گیری
در میان مغالطات لفظی سه قسم است که مربوط به لفظ مفرد به لحاظ حال انفراد آن است که عبارتند از: مغالطه به اشتراک اسم، مغالطه 

و احوال عرضی  البته نامگذاری قسم دوم و سوم به احوال ذاتی. شتراک در احوال عرضی لفظ مفرداتراک در احوال ذاتی لفظ مفرد و مغالطه اش
شده است. ارسطو از این سه قسم مغالطه در لفظ مفرد با نها یاد میآخر مطرح شده است و از پیش با تعبیرات دیگری از دانان متأنزد منطق

از قسم اول و دوم به مشترک در خود لفظ و واژگانی نام برده است که در فارسی به همنامی، صورت زبان و فراگویی ترجمه شده است. فارابی 
سینا در کتب مختلف خود تعبیرات کر کرده است. ابنذ شکلو تغییر  مشترک در بنا و وزن لفظ یاد کرده است و قسم سوم را با تعبیر تغییر اعراب

گوید اشتراک سفسطه شفا میگوید اشتراک در جوهر لفظ و هیئتش و تصریفش و در می در اشارات؛ متعدد برای این اقسام به کار برده است
اشتراک را در هر سه قسم پذیرفته است اما ارسطو و  یودر جوهر لفظ، اشتراک در احوال در خود لفظ و اشتراک در احوال لاحقه به لفظ. 

محی به کار اشد که با نگاه مساند و بیان م از تعبیر اشتراک استفاده نکردهدر باره قسم سو واند فارابی اشتراک را تنها در قسم اول و دوم پذیرفته
 ،دانان در معنای اشتراک لفظیمنطق مطابق اصطلاحی ایراد ندارد اما بردن اشتراک برای قسم سوم و حتی برای برخی مغالطات دیگر لفظ

 طلبد. می به کار بردن اشتراک در باره قسم دوم هم نوعی تسامح راو حتی  کندپیدا میبه قسم نخست اختصاص اشتراک 
حتی  تمام اقسام کلمهنیست بلکه  اولا مراد از آن خصوص اسممغالطه به اشتراک اسم در چنین گفته شد که گانه در باره گستره اقسام سه

شامل مشکک، منقول، مستعار و شترک لفظی به معانی خاص، م برمعنای عام آن است که افزون  ،مراد از اشتراکگیرد ثانیا می حروف را هم
دهد مانند می رخفظ برای لفظ ل ساختارکه پیش از تحقق است مقصود احوالی  ،ظاحوال ذاتی لفاشتراک به مغالطه . در شودمی مجاز هم
احوال عرضی لفظ است سخن اشتراک در در قسم سوم که ن به اختلاف تصاریف یاد شده است. حالات صرفی کلمه که از آ و ثینتأتذکیر و 

اعراب، تغییر اهمال و ترک عبارتند از: که گستره احوال عرضی  به دست آمدقرائن چنین  ازولی  بودندانان در دست از منطقاضحی و وروشن 
گذاری و ترک نقطه یا ، نقطهاعراب، اهمال یا تغییر حرکات یا سکنات غیر اعرابی یعنی حرکات و سکنات جاری در غیر آخرین حرف لفظ

آنچه مربوط به اعراب و  حالات نیا از. ها، غلیظ یا نازک ادا کردن حروف کلمات، تشدید و تخفیف و مد و قصر و وقف و وصلتغییر نقطه
فارابی برای دسته نخست تعبیر تغییر اعراب وشتار جاری است و باقی احوال در خصوص نوشتار است. در گفتار و نحرکات و سکنات است 

طه در اعجام فارابی و ارسطو که مغالرا به کار برده است و معتقد است که تغییر شکل مختص نوشتار است. کل ش و برای دسته دوم تعبیر تغییر
را مختص  -اندبه کار نبردهرا تعبیر اعجام  دو، آنگرنه  و استمغالطه در اعراب منطبق ای است که بر مغالطه در اعجام در مقابل مغالطهمراد –

تغییر اعراب را فارابی  ؛اندآید ندانستهمی که در گفتار هم پیشبه این دلیل است که آن را شامل اعراب و حرکات و سکنات  اندنوشتار دانسته
نین حالاتی برای که در زبان یونانی چست ا بابشامل اعراب و سکنات نیست از این  هم که سخنشو ارسطو ای جدا شمرده است مغالطه

 لفظ وجود ندارد.
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